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صمنامی‌گنوعدآن عطا هصنه»معز1 ۶ه عنوما 1۳6" 


صمسیج) ما۲ عطا ۶ عاحمهعصمن) آدتما۷( عطا 0۶ 
تعصهده۲۵ز۲ تصحطوطه1۲ صهریه]۷( 
صو رصحیدع ‏ رج‌صه چ‌بمهعم لصو ععصعنه رزانعه نصا 40 »تصهاعآ رتصعل‌بای روط 
(#مطننح عصن‌دهموعتم)) نطع10:۵ تعتیطه]۱ تقطه۷[ ,1۶ 
حون رصحتطه . رج‌صهدظ طتمععع 4صه ععصعنه رتانمهتنصنا 4 ماع رتمووع]۳۵ظ عاعت 0و۸ 
حصی.أنمصع6۵ 10051217 :انعص 
تصه‌عطم]۷[ طهتعطع 1 .1 
صفت رصفتطه [ 6ععلمن) ۱ تاتعتهنصلا 52010 حصححص[ ,27069901 اصجامعتعوظر 
تاش 
معط[ بصع نوتسا 08صح ععنانلهدمعط روله‌نآهط ی عبط ماصن 60نبنل ع9 صف ععصنط مع۱ راصهبمع۲۱ 
لجتمصر ۶ه 1-826 6 46ص تقطا موصنط‌مع عتصجتی) اصهاتممصز اومصص عطا 4 عه فصمناتتعصا متمص 
عطا عصتصماع 0 رععصها۲مط1 و کناصعلز 0 بقاحععصم آجتمصد 0صم‌معلص ما لته صقن 4ج فتاه 
3 عأعمعم عط صنمتا ما ماه آمصمتامءن 0 غطوزر عطا ععلما ما عاطنودهم عز از ‌نط طونمتطا ۴ طعده آه صمتاتوهح 
7 اعتاحهط عصم تاط ولتعمه ۵4عنه ع عمصصف تفا ولسهل‌صهای 4صح وجمنینصا عم 0عمهص ۵ فذ متعطا 5061617 عط 
1 منامنم‌نه۲ ط1 4عصنداوه رامع ۶ 276 هط ععنجععه صعطا صنمااه 0 ۱۷25 اکن 
عقط 6آمتابه ونطا همه[ عنطافتظ عطا صذ ععن‌نتاه عصت‌آمص 7 4صد دهتجم آمعنا امد 4صد نامع 2 طاز/۷ 
,همهم ناو بطمتا‌تتاوع رصملاتاهمعت :عاجععصمه آجتمصد ه حمنای‌گنوعمل عطا عم عدمتی‌نصز عععطا 4عصتصصعاع 
ما 0عذتا 276 ۷۲۵ بصهتن) عمط گه مه‌وته۷ ما م۲ عامصمه .ععصعطا 4صه وعوحتطم 0 طمعتعمصهم 22100 
عط مه 0ععنعصی مد نامع 4صد زانتع‌صلو ۲ وناز لحتمصد عطا ,امه عععطا صم 608ععه رتقطا صنداحه 
عصمل 6 اعد صمتاهع‌تامع*ط1 عاعامجصی 2 مرطمتعنل‌صی فصن فا م۲ بطعتا0ط 1" ۹2۷ ,۷۳66 تمحر امعطونط 
.حتوعوع: نع ه صذ عصم عصنهط و ند رکعوته۷ تمه فطل دم 


ومد ,نامه ماو رطمتاءنتامع۲ رواجععه معط ری‌نطاه مصمتایتکتععد منم ۱۹۲ 
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منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قران کریم 
مریم دهقانی فیروزآبادی 
دانشحوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ؛ دانشکده حقوق» الهیات و علوم سیاسی ّ واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسلامی» تهران » ایران 
(نویسنده مسئول) دکتر مهدی مهریزی طرقی 
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق, الهیات و علوم سیاسی » واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
جمم.1تقصصرع ۵ 17 ۲0۵912 :۲۱۱۳۸211 
دکتر طاهره محسئی 
استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران» تهران» ایران 
آموزه‌های آسمانی به سه بخش, تفکیک‌شدنی است: عقاید و اخلاق و فقه. بنابراین» آموزه‌های اخلاقی حزو 
مهم‌ترین معارف قرآنی به شمار می‌رود که دارای گسترة بزرگی از فضایل ورذایل اخلاقی است. برای فهم مفاهیم 
اخلاقی» شناسایی اهمٌ و مهم آن» تعیین رتبةٌ هر مفهوم که به‌وسیلهٌ آن بتوان گام‌های تربیتی درست برای تربیت نفوس 
افراد حامعه را پرداشت. نیاز به شاخص‌هایی است که از راه‌های متعددی برای رسیدن به آن باید استفاده کرد؛ چراکه 
این مسئله در متون دینی به‌وضوح تبیین نشده است. 
حستار حاضر با رویکردی توصیفی‌تحلیلی طبق بررسی‌هایی که در زبان عرب به عمل آورده است» به شاخص‌های 
تکرار حصر» تفصیل» تشبیه مقايسهٌ عبارت‌ها و مضمون‌ها برای دسته‌بندی مفاهیم اخلاقی رسیده است وبا 
مثال‌هایی از آیات قرآن» سعی در تبیین آن داشته است که بر اساس مثال‌های ذکرشده در این پژوهش» خصایل 
اخلاقی نصح و شکر به‌ترتیب جزء بالاترین فضایل اخلاقی به شمار می‌روند. البته برای نتیجه‌گیری نهایی باید 
استقصای کاملی بر روی آیات اخلاقی صورت بگیرد که در پژوهشی مفصل در حال انجام استتد 
واژگان کلیدی: طبقه‌بندی اخلاق» مفاهیم اخلاقی» حصر افعل التفضیل» تشبیه. 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ٩۷‏ 

مقدمه 

قرآن. کتاب ارشاد و تبلیغ و هدایت است که بخش شایان توجهی از آن» به هدایت و تربیت اخلاقی 
انسان‌ها اختصاص دارد و هدف اصلی نزول وحی در آیاتی چند از قرآن کریم ترییت و هدایت انسان 
معرفی شده است (ازجمله؛ بقره: ۱۸۵؛ آل‌عمران: ۷۳؛ نساء: ۱۰۵؛ مانده: ۱۵ت۱۳۱؛ اعراف: 96) تا در پرتو 
آن» از راه نقوذ در روح و افکار مردم. جامعه‌ای به وجود آورد که از کمالات معنوی برخوردار باشد. 

خداوند. حکیم است و آیات قرآن را هم محکم معرفی می‌کند: «...کتَابٌ آحکمث ان ثم فلت من 
لَدنْ حکیم خبیر»؛ بنابراین» مفاهیم اخلاقی باید از پیوندی منطقی و ساختاری منسجم برخوردار باشد؛ 
چراکه ندیشه‌های فاقد منطق و انسجام هرگز نمی‌تواند بهمنبع و منشاً مستحکم و ارجمند متکی باشندا 

بی‌شک» آموزه‌های اخلاقی حزء یکی از مهم‌ترین محورهای قرآن است که هماهنگی و ارتباط میان 
خود این آموزه‌ها. مصداق بارزی از نظم و انسجام معارف قرآنی است و ازسوی دیگر رسیدن به جامعهُ 
اخلاقی میسر نخواهد شد. مگر در سایه‌سار تربیت اخلاقی که تحقق آن در صورتی ممکن خواهد بود که 
بتوانیم مفاهیم اخلاقی را طبقه‌بندی کنیم تا به این ترتیب هم بتوان به شناسایی اهمٌ و مهم در مفاهیم 
اخلاقی رسید و هم گام‌های تربیتی برای تربیت نفوس افراد جامعه به‌درستی مشخص شود. برای پی‌بردن به 
تعیین رتبهٌ هر مفهوم. از راه‌های متعددی باید استفاده کرد؛ چراکه این مسئله در متون دینی به‌وضوح تبیین 
نشده است و این نوشتار می‌کوشد با رویکردی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ بدهد که با چه منطق و 
چه شاخص‌هایی می‌توان به طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم پرداخت؟ 

در زمینه منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم این نتایج به دست آمد که: در کتاب 
شاخص‌های دین‌داری» نوشتهٌ دکتر مهدی مهریزی که توسط نشر علم در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است» 
به‌صورت اختصار. طرق رتبه‌بندی ملفه‌های دینداری مطرح شده است و در میان رساله‌ها می‌توان از رساله 
«نظام اولویت‌بندی و سلسله مراتب ارزش‌های اخلاقی در قرآن». نوشتة علی رضوانی که به‌راهنمایی دکتر 
احمدحسین شریفی در دانشگاه معارف اسلامی به رشتة نگارش درآمده است یاد کرد که تتهاسه معیار 
تدبر در هیئت و مادة کلمات قرآن را تأکید کرده و تکرار را ارزیابی کرده است. اما این جستار با پنج معیار 
تکرار حصر تفصیل, تشبیه. مقايسة عبارت‌ها و مضمون‌ها که بحث تأکید» تنها جزنی از مورد اخیر آن 
خواهد بود. به‌صورت جامع‌تری به منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم می‌پردازد. 
همچنین رسالة شاخص‌های دینداری در روایات که توسط مهناز قدرتیء به‌راهنمایی دکتر مهریزی در 
دانشکدة اصول دین قم به رشته نگارش در آمده است» به بخشی از این معیارها آن هم با تکیه بر روایات 


۱. هود: ۱. 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 


اشاره کرده است» درحال ی که معیارهای مطرح‌شده در این نوشتار» گسترده‌تر و باتوحه‌به آیات قرآن آشتت. 
کلیدی و سپس به تبیین معیارهای طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی و درنهایت. نتیجه‌گیری ادله مطرح‌شده 


۱. مفهوم شناسی وازگان کلیدی 

. طبقه‌بندی: «طبقه‌بندی» به‌معنای رده‌بندی و صف‌بندی است" که مترادف با کلماتی» همچون 
تنظیم و ترتیب است و در زبان انگلیسی با عباراتی» همچون ۵950200606 02162011221100 ۲ از آن یاد 
ی شسود 

ب. اخلاق: «اخلاق» در اصل. واژه‌ای عربی است که مفرد آن «خلق» و «غْلق» می‌باشد و در لغت؛ 
به‌معنای سرشت و سجیّه به کار رفته است؛ اعم از اینکه سجیه و سرشتی نیکو و پسندیده باشد؛ مانند عفو و 
صبر یا زشت و ناپسند باشد؛ مثل دروغ و حسد. لغت‌شناسان عموماً آن را با واژة خلق هم‌ريشه دانسته‌اند؛ 
با این تفاوت که خلق به‌معنای نیرو و سرنوشت باطتی انسان است که تتها با دیدة بصیرت و غیرظاهره 
درک‌شدنی است و خلق به شکل و صورت محسوس و درک‌شدنی با چشم ظاهر گفته می‌شود؛ و در 
اصطلاح. عبارت است از: «صفات نفسانی راسخ و پایداری که موحب می‌شوند افعالی متناسب با آن 
صفات. به‌سهولت و بدون نیاز به تأمل» از آدمی صادر شود.»" بنابراین» رفتار اخلاقی آن است که بدون 
فکر و تأمل و درنگ از انسان سر می‌زند" و در انگلیسی با کلماتی همچون ۷01۵1 و۳10" از آن یاد 
منود 

ج. مفاهیم اخلاقی: مفاهیم» جمع مفهوم است که در انگلیسی با واژة 00066015 ۷۲0۲۵1" به کار 
می‌رود و در لغت» معنایی است که از لفظ فهمیده می‌شود؟ و در اصطلاح اصولیان» مفهوم؛ مقابل منطوق 


انتبات: و به معنایی گفته می‌شود که در ظاهر کلام آورده نشده است. ولی به‌سبب خصوصیتی» از منطوق 


۲. معین فرهنگ معین؛ ۱۰۲۰/۱. 

۳ غفاری فرهنگ البرز کاربردی» 40۲. 

1 مرتضی زبیدی تاج العروس» ۵۷/۲۵ ۲؛ ابن‌منظور» لسان العرب. ۸7/۱۰ حوهری» الصحاح. ۶ 

۵ ابن‌مسکویه. تهذیب الحلاق. ۵۱؟ مجلسی» بحار الوار» ۰۳۷۲/۲۷ 

7 سلمان ماهینی و دیگران؛ «حل شبهة تعارض آفرینی مفهوم «بی‌رژیت» در تعریف سنتی اخلاق بر اساس الگوی چهار مولفه‌ای اخلاق‌ورزی»» ۰۱۱۹ 
۷ غفاری فرهنگ البرز کاربردی» ۰۲ 

۸ دیکشنری تخصصی ایرانیان الهیات. 


۹ مکارم شیرازی: تفسیر نمونه ۰۱۶/۲ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ٩۹٩‏ 


کلام فهمیده می‌شود "! و منظور از مفاهیم اخلاقی. تصوراتی است که با به‌کاربردن الفاظ اخلاقی در ذهن 
انسان نف ی لته 

د. قصر و حصر: قصر و حصر در نزد لغویان. به‌معانیای از این قرار به کار رفته است: کم‌کردن» 
محدودکردن» محبوس‌کردن و بازداشتن " و معنای اصطلاحی آن عبارت است از: اختصاص‌دادن چیزی 
رکه مقصور یا محصور نام دارد) در چیزی دیگر (که مقصورعلیه يا محصورفیه نامیده می‌شود). به‌شیوه‌ای 
ویژه که نزد اهل بلاغت آن زبان شناخته شده است. ۱۲ 

ه. افعل التفضیل: اسم تفضیل برای بیان برتری فردی با شینی نسبت به دیگری یا بیان کم‌تر و 
زیادتربودن صفتی به کار می‌رود. با این فرض که دویا چند چیز در اصل یک معنا یا صفت مشترک 
هستند.*" در مواردی نیز افعل التفضیل در حایی به کار می‌رود که اصل صفت در یکی از طرفین وحود 
ندارد اما در فرض اتصال آن به مبدآ؛ این تفضیل برقرار است.* 

و. تشبیه: تشبیه از ريشه «شبه» است و در لغت. به‌معنای مانندکردن است و در اصطلاح. بیان 
مشارکت یک یا چند چیز با یک یا چند چیز دیگر در یک یا بیش از یک صفت که به‌واسطٌ ابزارهایی ویژه؛ 
دال بر معنای مشابهت صورت می‌پذیرد. ! تشبیه دارای چهار رکن اساسی است: مشبهء مشبه‌به. وحه‌شبه و 


ادات تشبیه. 
۲ معیارهای طبقه‌بندی 


۷ گرا 

بی‌تردید» «تکرار» یکی از اصول و قواعد رتبه‌بندی است؛ چراکه بیان مکرر هر چیزی» در واقع نشانة 
تأکید بر اهمیت آن مطلب است. ۲" ازاین‌رو برای طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی در قرآن باید به مقايسة 
عبارت‌ها نسبت به همدیگر با این رویکرد پرداخت تا حایگاه آن‌ها نسبت به همدیگر مشخص شود. 

تکرار که از اعحاز لفظی قرآن به شمار می‌رود. با دو هدف «اعتقادی‌دینی» و «ادبی‌بلاغی» در قرآن 
آمده است» به‌طوری‌که یک لفظ يا یک معنا یا یک جمله را به‌مقتضای حکمت. به‌طرق مختلف چند بار 


۰. فاصضل لنکرانی» سیری کامل در اصول فقه. ۰۳۵۳/۷ 

۱ مصباح یزدی. فلسفة اخلاقء ۲۵. 

۲ راغب اصفهانی: المفردات, ۰۵ 4؛ این‌فارس: محجم مقاییس اللخة ۲۴۹. 
۳ رجایی. معالم البلاغة در علم معانی و بیان ۱۲۱. 

6 صیداوی الکفاف کتاب یعید صوغ قواعد اللغة العربيت ۷۲/۱. 

مهریزی» شاخص‌های دین‌داری» ۰۲۲۷ 

7. حرحانی» التعریفات. ۵۸/۱؛ تهانوی» کشاف اصطلاحات الفنون 4/۱ ۰4۳ 


۷ مهریزی» شاخص‌های دین‌داری» ۲ ۲. 


۰ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


تکرار می‌کند. 

استخراج نوع تکرار لفظ یا معنا در قرآن يا چگونگی تکرار آن می‌تواند به‌عنوان شاخصی در تعیین 
مراتب فضایل و رذایل اخلاقی استفاده شود؛ زیرا فرط ما این است که هر ارزشی که در قرآن از شدت 
تکرار بیشتری برخوردار باشد» اهمیت بیشتری دارد. برای مثال» کاربرد واه تقوا در قرآن با مشتقاتش ۲۵۸ 
بار (در ۶۳ سوره و ۲۳۷ آیه) به‌عنوان برکاربردترین واژه در بحث ارزش‌های اخلاقی است که این مسئله 
حکایت از اهمیت این ارزش اخلاقی دارد یا واژة صدق در قرآن با مشتقاتش. ۱۵۵ بار (در ۴۹ سوره و 
۴ آیه) یا واژة صبر با مشتقاتش ۱۰۳ بار (در ۵ 4 سوره و ٩۳‏ آیه)؛ بیشترین تکرار را در محموع آیات قرآن 
دارد و این موارد حاکی از اهمیت این ارزش‌هاست. 

انواع و اقسام تکرار در قرآن: ادیبان در نگاهی کلی؛ تکرار را به دو بخش مفید و غیرمفید تقسیم 
می‌کنند؛ اما ازآنحاکه تکرار غیرمفید» نقض‌کنندة فصاحت است و قرآن کریم که کلام خداست در اوج 
فصاحت و بلاغت قرار دارد؛ لذا از این نقص مبراست. باتوجه‌به آنچه گفته شد آنجا که در قرآن کریم با 
پدیدة تکرار روبه‌رو هستیم برای پی‌بردن به فايدة آن باید به عبارت قبل و بعد آن آیات توحه شود تا به این 
طریق بتوان به غرض خداوند از تکرار رسید. با اندکی مسامحه می‌توان همه وجوه مختلف تکرار در قرآن را 
به دو قسم تقسیم کرد: لفظی و معنوی. 

آٌ. لفظی: یعنی در آن‌ها معنا و مفهومی تکرار نشده است بلکه برخی از اجزای جمله به‌دلایل زبانی ( 
نحوی و بلاغی و اسلوبی) و ادبی. ب‌صورت مفرد یا مرکب بیش از یک بار گفته شده است که تکرار لفظی 
به‌صورت‌های مختلفی در قرآن آمده است که برخی از آن‌ها به شرح ذیل است:۲ 

یک. تکرار جمله کامل در میان سوره‌های مختلف: مثل آية شریفة: «... فی دک اجّاتِ یل 
صبّارٍ شکور؛ ... قطعاً در این [امر] برای هر شکیبای شکرگزاری نشانه‌هاست. »۱۹ 

اين آیه که مجموعاً چهار بار در قرآن مجید به مناسبت‌هایی تکرار شده است» بیانگر اهمیت و جایگاه 
ویة صبر و شکر است؛ چراکه صبر و شکر از نشانه‌های مهم ایمان است. یادآوری مصیبت‌ها و 
سختی‌های گذشته و فانقآمدن بر آن‌ها؛ چه در زندگی خودمان و چه در زندگی انسان‌ها و امم دیگر» روحیةً 
شکرگزاری را در انسان تقویت می‌کند و او را به صبر و مقاومت دعوت می‌کند. بنابراین» می‌بينيم خداوند 
متعال» دو ویگی صبر و شکر را در کنار هم. چهار بار در قرآن با آیة فوق متذکر می‌شود و به این ترتیب؛ 


۸. زرکشی البرهان » ۲٩۱۵‏ 
٩‏ شوری: ۳۲ ابراهیم: ۵ لقمان: ۳۱؛ سباء: ۰۱٩‏ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۰۱ 


پیامبر گرامی(ص) نقل کرده‌اند نیز وجود دارد. آنجا که می‌فرماید: «الایمان نصفان؛ نصف فی الصّبر و 
نصفٌ فی الکر؛ آیهان دو نیمه استت؛ نیمی ضی و نیمی شکن: )۳ 

دو. تکرار جمله‌ای در کنار هم: مانند سخن الهی: اف و کلا سوق تَعلَمُون» نه 
چنین است زودا که بدانید. باز هم نه, چنین است زودا که بدانید.»۲۲ 

با بررسی سیاق آیاتی که این جملات در آن تکرار شده است. متوجه می‌شویم خداوند در جمله «کلَ 
شوف تعلمون6 به بدگونی مستکتران متفاخر می‌پردازد۲۲ و با تکرار جملة «ثْمْ کل سَوّف تَلَمونَ». دو رذیلة 
کبر و فخر را به‌صورت مضاعف سرزنش می‌کند و به انسان متکبر فخرکننده با تأکید گوشزد می‌کند که 
به‌زودی وقتی از زندگی دنیا منقطع شدید. از آثار سوء غفلت خود آگاه خواهید شد که بر اثر کبر و فخر 
اتفاق افتاده است. 

سه. تکرار جمله در فواصل آیات یک سوره به‌سبب تعدد متعلق: یعنی لفظ يا عبارتی که دوباره 
تکرار شده» به چیز دیگری غیر از آلچه که در مرتبة اول به آن متعلّق بوده است. متعلّق باشد. این قسمت از 
تکرار را تردید نامند؛ "۳ مانند آیة شریفه: «وَیل یمن للمکذیین» که در سورة مرسلات ده بار تکرار شده 
است و در هر مرتبه متعلّق متفاوت است و با تکرار این عبارت» زشتی تکذیب را به مخاطب گوشزد 
می‌کند و با این نفرین» به تکذیب‌گران شرایط سختی را که در روز قیامت تجربه خواهند کرد متذکر 
ی شوو: 

چهار. تکرار حرف اضراب: حرف اضراب که به‌معنای اعراض و روی‌گرداندن است را در کلام عربی 
با حرف «بل» نشان می‌دهند؛ زیرا گوینده با به‌کاربردن آن در وسط کلام از سخن قبلی خود اعراض کرده 
است و به بیان مطلب دیگری روی می‌آورد؛ مانند آیة شریفة: «ل قَالْاأَضعَات آخلام بل افتاه بل هر شَاعر 
لیب کما سل لْلون؛ بلکه گفتند: خواب‌های شوریده است. [نه] بلکه آن را بربافته» بلکه او شاعری 
است. پس همان‌گونه که برای پیشینیان هم عرضه شد باید برای ما نشانه‌ای بیاورد.»*۲ 

در اين آیه» مخالفان پیامبر(ص) در ابتدا با آوردن حرف «بل» از سخن قبلی خود که پیامبر را ساحر 
می‌نامیدند؛ با این استدلال که. سحر مقداری علم و استادی می‌خواهد. روی‌گردان شدند و گفتند: آنچه 


پیامپر به‌عنوان نبوت آورده است یک سری خواب‌های پریشان است انوا با و حرف «بل» از سخن 


۰ ابن‌شعبه. تحف العقول ۰1۸ 

۱ تکاثر: ۳تاء. 

۲. طباطبایی؛ ترحمة تفسیر المیزان ۳۵۱/۲۰. 
۳ طباطبایی» ترحمة تفسیر المیزان ۰۱۵۰ 
6 انبیاء: ۵. 
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قبلی خود هم برگشتند و گفتند که اين افتراست؛ چراکه خواب‌دیدن زمینه‌ای می‌خواهد» چون افترا آن 
دروغی است که زمینه‌ای ندارد و در آخر حتی آن را هم رد کردند و گفتند: این خیال‌بافی است؛ زیرا افترا هم 
نیاز به انديشه و تفکر دارد. اما خیال‌بافی حتی این مقدار از فکر را هم لازم ندارد و به همین دلایل از بیامبر 
خواستار معحزه شدند؟*" و این‌چنین با آوردن حرف «بل». مرحله‌به مرحله از یک سو ادعای خودشان که 
تهمت‌هایی بیش نبود را دربارة عدم‌رسالت پیامبر(ص) مطرح کردند و از سوی دیگر به بی‌ارزشی آنچه 
پیامبر(ص) می‌فرمودند. تأکید کردند. 

ب. معنوی: در این قسم» مضمون یا مفهومی در دو یا چند موضع به‌منظور یادآوری و تذکر بیشتر بر 
امری» تکرار شده است. تکرار برخی از مضامین اخلاقی و قصص عذاب اقوام گذشته در قرآن از این نوع 
نت ۳ 

باتوجه‌به آنچه گفته شد. تکرار در موضوعی؛ چه در قالب معنوی و چه در قالب لفظی. نشان از اهمیت 
آن دارد. 

۲ حصریا قصر 

حصر ازحمله شیوه‌هایی است که برای بیان مقاصد قرآنی. مثل مفاهیم والای اخلاقی به کار می‌رود. 
هدف و غرض از به کاربردن اسلوب قصر بسیار زیاد است که باید مطابق مقتضای حال مخاطب باشد که 
باتوجه‌به آن برای مواردی از این دست به کار می‌رود: تعظیم. تحقیر مبالغه و زیاده‌روی» استوارکردن سخن 
کر او ی 

۲ انواع قصر 

آ. قصر حقیقی: تخصیص چیزی به چیز دیگر» بهحسب حقیقت و نفس‌الأمر است؛ به اين معنا که» 
اصلاً تجاوز به غیر نمی‌کند و مقصور ویژة مقصورعلیه است و خود بر دو نوع است: قصر حقیقی تحقیقی 
و قصر حقیقی ادعایی. 

ب. قصر غیرحقیقی يا اضافی: در آن. مقصور نسبت به چیزهای دیگر که معمولاً مان متکلم و 
مخاطب معلوم و شناخته شده است. تنها به یک چیز اختصاص یافته است"" که خود به قصر اضافی افراد. 
قصر اضافی تعیین و قصر اضافی قلب تقسیم می‌شود. 

۲ شیو‌های قصر 


0 قرشی بنابی» تفسیر احسن الحدیت. 4۸4/1؛ مکارم شیرازی» تفسیر نمونه ۳7/۱۳. 
۲ زرکشی البرهان؛ ۰۱۵/۳ 
۳۷ صالح مازندرانی» انوار البلاغت ۰۱۹۱۷۱۹۰ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۰۳ 


حور هو م2 


آ. نفی و استثتا؛ مانند آیة شریفه: «وَاصبرٌ بز وما رک الا بالّه ولا خن عَلیهم ولا تک فی صَیّي معا 
یُمْکرُونٌ؛ وصبر کن و صبر تو جز به [توفیق] خدا نیست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نیرنگ می‌کنند» 
دل تنگ مدار. »۲۸ 

در این آیة شریفه» خداوند با استفاده از نفی و استثناء به بیان اهمیت صبر برای پیامبر(ص) در برابر 
اذیت‌هایی که او و اصحابش متحمل می‌شدند» اشاره کرده است و به این ترتیب» با بیان عظمت صبر که با 
حصر آن را نشان داده است و آن را حز به توفیق و تأیید الهی ممکن نمی‌داند؛ پیامبر را به داشتن این صفت 
اخلاقی تشویق کرده است و با آوردن عبارت (وّ اصبز) که فعل امر است؛ وحوب صبر را بیان می‌کند. 

ب. اما و اتما؛ مانند آیة شریفه: «تمَالموْمنُوَ خوة فاص بخوا مین أَخَوَیِکُم و انوا له عم 
ترحَمُونّ؛ درحقیقت. مزمنان با هم برادرند» پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید» امید 
که مورد رحمت قرار گیرید.»*" 

خداوند متعال در این آیه با آوردن «نْما» ارتباط مومنان را به برادری منحصر کرد تا به این ترتیب به 
بیان اهمیت این مطلب بپردازد و درنتیجه» زمینه‌ای را فراهم کند که برقراری صلح را برای مزمنانی که در 
جنگ با هم هستند توسط دیگر مومنانی که شاهد آن هستند. ایجاد کند؛ چراکه برادری اقتضا می‌کند که 
مومنان دیگر ازنظر خیرخواهی بین هر دو طایفه صلح و دوستی برقرار کنند و «نّما» که نشان از حصر 
دارد. با بیان عظمت این برادری؛ مزمنان را به ایجاد صلح در بین همدیگر دعوت می‌کند. 

ج. به‌کاربردن حروف عطف (بل» لکن و لا46 مانندآیة شریفة: «لیس ابر آن لوا وج وعکُم بل 
الق و مرب و کی ار من مق باه و الم لاجر و الْمَلایِکة و الکتاب و الب و آی المال علی 
هی القزبی و ایامی و الْساکین و ان لبیل و الشالین وفی القاب رام الصلة نی الرْکاء و 
الْمُوفونَ هم |ذا عاذوا و الصابرین فی لاه و الصَراء و حین لس آولیک این صَفوا و ولیک هم 
ْقونَ؛ نیکوکاری آن نیست که روی خود را به‌سوی مشرق و [یا] مخرب بگردانید» بلکه نیکی آن است که 
کسی به خدا و روز بازیسین و فرشتگان و کتاب [آسمانی] و پیامبران ایمان آورّد و مال[خود] را باوجود 
دوست‌داشتنش, به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و درراه‌ماندگان و گدایان و در[راه آزادکردن] بندگان 
بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند» به عهد خود وفاداران‌اند و در سختی 
وزیان و به‌هنگام حنگ شکیبایان‌اند. آنان‌اند کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگاران‌اند.»۳۰ 


۸ نحل: ۰.۱۲۷ 
0 ححرات: ۱۰. 
۰ بقره: ۱۷۷. 


۶ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۱۱ 


در این آیه. خدای سبحان با آوردن «لکن». نیکی را محصور در ویژگی‌هایی عنوان می‌کند که صاحبان 
آن ویژگی‌ها کسانی هستند که وفادار به عهدشان هستند و در سختی‌ها و مشکلات و حنگ بادشمن 
شکیبایند و علامه طباطبایی این دو صفت؛ یعنی وفای به عهد و صبر را زمینه‌ساز تمامی اخلاق فاضله 
می‌داند" و به این ترتیب» خداوند متعال با حصر آن‌ها توسط «لکن» اهمیت این صفات در ایحاد اخلاق 
حسنه را مطرح کرده است. 

رن 

استفاده از اسم تفضیل و واژه‌های تفضیلی .ازجمله؛ احسنء اکمل, اوثق یا ادین در بیان مطلبی, نه‌تتها 
نشانگر اهمیت آن مطلب است؛ بلکه بر راجح‌بودن و برتربودن آن راجع به سایر مسائل تأکید می‌ورزد. ۲۲ 
همچنین دو کلم خیر و شر گاهی به‌معنای اسم تفیل به کار می‌روند؛ مانند ای شريفة: «عنْثْم 
أخرجث لاس رون لوف و هون عن نکر و تون باللّه...» ۳" در ای له کاد اش ههام 
شنت تفای زا سر وی اساوفی ( ماه م یی ات هسام کت هی اسان 
با آوردن کلم خیر» اهمیت و برتری امت اسلامی را زمانی عنوان می‌کند که به خدا ایمان داشته باشند و در 
کنار آن. وظیفهٌ امربه‌معروف و نهی از منکر را انجام بدهند و به این ترتیب» اهمیت این وظایف نیز روشن 
می‌شود و اگر به دو مورد اخیر عمل نشود که آن‌ها را می‌توان از مصادیق خیرخواهی و نصح شمرد. طبیعی 
است که برتری این امت هم از بین می‌رود. بنابراین» می‌توان نتیجه گرفت که اگر مسلمانان فضیلت اخلاقی 
نصح را در خود ایجاد نکنند. دیگر آن‌ها را نمی‌توان امت برتر خواند. 

۲ 4 تشبیه 

تشبیهات به‌ کاررفته در قرآن کریم که از محاسن ساختار ادبی قرآن است؛ ازنظر اخلاقی نیز بسیار 
تأثیرگذار است و یکی از راه‌های تشخیص اهمیت و جایگاه ارزش‌های دینی به شمار می‌رود. هرگاه چیزی 
را به چیزی دیگر تشبیه می‌کنند. نشان از اهمیت مشبّه‌به دارد و طبیعتا جایگاه و ارزش میّه نیز به دست 
می‌آید+*۳ مانند آیة شریفه: «و لو سنن لرقَْاهبها و لکنه لد ایض و اب واه له کمتل الب ان 
تخمل عَلنه هت آو رکه هت ذیک متل لَزم این دب ایا قافضص افص للم تَکَرون؛ و 
اگر می خواستیم. قدر او را به‌وسیله آن [آیات] بالا می‌بردیم. اما او به زمین [دنیا] گرایید و از هموای نفس 


خود پیروی کرد. ازاین‌ری داستانش چون داستان سگ است [که ] اگر پر آن حمله‌ور شوی؛ زبان از کام 


۱ طباطبایی» ترحمة تفسیر المیزان ۰19۱/۱ 

۳۲ مهریزی» شاخص‌های دین داری» ۰۱۷۷ 

۳ آل عمران: ۰۱۱۰ 

۶4 مهریزی» شاخص‌های دین‌داری» ۰۲۲۸۱۲۲۵ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۰۵ 
برآورد و اگر آن را رها کنی [باز هم] زبان از کام برآورد. این مثل آن گروهی است که آیات مارا تکذیب 
کردند. پس این داستان را [برای آنان] حکایت کن» شاید که آنان انديشه کنند.»*۳ 

در این آیه, «الذی» مشبه» «کلب» مشبه‌به» «مثل» ادات تشبیه و «کار زشت و بیهوده» وحه شبه است. 
خداوند. دانشمندان منحرفی که دچار هواپرستی می‌شوند و به‌دلیل دون همتی همه‌چیز خود را از دست 
می‌دهند. به سگ هاری تشبیه کرده است که بر اثر بیماری هاری. حالت عطش کاذب به او دست می‌دهد 
و در هیچ حال سیراب نمی‌شود تا به این ترتیب با تشبیهی بر مذمت هواپرستی و دون همتی با تشبیهی 
تا کید کرده باش0 :۲۹ 

۲ . بررسی عبارت‌ها و مضمون‌ها 

ازحمله معیارهای موثر در کشف مراتب ارزش‌های اخلاقی در قرآن» بررسی عبارات و مضمون‌های 
آیات قرآن است که با چهار عنوان مقایسه به آن می‌پردازیم: عبارت‌هاء تأکید» مقدم و موخره مادة امر. 

۲ مقايسة عبارت‌ها 

از روش‌های اولویت‌بندی» مقایسة تعبیرها در موضوع واحد است که اين موضوع خیلی مهم است و 
می‌تواند در موارد تعارض‌های اخلاقی کمک کند که اولویت وظایف اخلاقی چگونه است و کدام وظیفه بر 
وظیفه اخلاقی دیگر اولویت دارد. به همین دلیل. در بین شاخص‌هاء این شاخص در اولویت قرار می‌گیرد؛ 
لذا در مواردی همچون آیةٌ ۱۲۳ سورة آل‌عمران که در ادامه می‌آید اگرچه فضیلت اخلاقی تقوا نسبت به 
شکر تکرار بیشتری در قرآن دارد. اما مقدمهٌ صفت اخلاقی شکر به شمار می‌رود؛ چراکه می‌فرماید: 
...فقو له لك وه پس از خدا پروا کنید» باشد که سپاسگزاری نمایید»؛ یعنی درصورتی که 
شرا خاشاشی ایکا زین هقی قکر وود فارد و وشن ایب ۲۳۲ یف ماهر ام 
وا ات ره یگنت رین قفا هتفر تسیک سره سس فرای کر تیاعر و 
شکر نتیحه نقواست؛ لذا شکر از تقوا بالاتر است. 

۲ تا کید 

«تأکید» در انتقال مفهوم و تأثیر گفتاره نقش به‌سزایی دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی؛ روش‌های تأکید 
در قرآن را در دو جهت بررسی می‌کنيم. 

آ. تأکید جملهُ اسمیه (تأً کید در اسناد): این تأکید شامل موارد زیر است: 


یک. آوردن «اِن) و«انَ» بر سر حملهٌ اسمیه و فعلیه: همزة «نْ» در صورتی مفتوح می‌شود که بتوان 


0۵ اعراف: ۰۱۷ 


۳1 مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه ۱6/۷ 


/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


مصدر را جایگزین آن ساخت و همزة آن مکسور می‌شود. هرگاه نتوان مصدر را جایگزین آن کرد ودر 
صورت جمع دو حالت؛ فتح و کسر هر دو حایز است. عبدالقاهر حرحانی معتقد است: «انّ» در تأکید» 
بسیار قوی‌تر از «لام» است و بیشتر در جواب واقع می‌شود. ۲ 

همزة مکسور؛ مانند کلام الهی: «ِنّ له رم ند الأمانات الی لها و |ذا کم ین لاس آن 
تحکُمُوا باعل لد ال نعّا یَظَکُم به نله ان سمیعاًبصیرا؛ خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را 
به صاحبان آن‌ها رد کنید و چون میان مردم داوری می‌کنید. به عدالت داوری کنید. درحقیقت؛ «نیکو) 
چیزی است که خدا شما را به آن پند می‌دهد. خداء شنوای بیناست.»۳۸ 

بحث امانت‌داری در اسلام آن‌چنان اهمیت دارد که خداوند متعال در این آیه هم به‌وسیلة «اّ» وهم 
مادة فعل امر دستور می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها بدهید. مطلبی که ما امروز به‌عنوان یکی از 
موارد اعلامية حقوق بشر در اسلام*" که اصول آن ذیل حوزة اخلاق صورت‌بندی می‌شود» "* شاهد آن 
هستیم و تمام انسان‌ها در برابر آن یکسان‌اند و اسلام» هزار و چهارصد سال پیش آن را به‌عنوان امری 
اخلاقی دستور می‌دهد و در اهمیت مطلب همین بس که مجدداً خداوند با آوردن عبارت «ٍن له نعمٌّا 
یْعظحم به» و تأکید به‌وسیلةٌ «ِنّ»» آن را سفارش می‌کند. 

همزة مفتوح؛ مانند آیة: هلحرم بالسْهرٍ لام و رما قصاض فمن دی علَیكم فاعتَذُوا 
له بل ما ای علَیکم و اقا ال و مان الم الَّْین؛ این ماه حرام در برابرآن ماه حرام اسست 
و [هتک] حرمت‌ها قصاص دارد. پس هرکس بر شما تعدی کرد. همان‌گونه که بر شما تعدی کرده» بر او 
تعدی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواییشگان است.»۱* 

تأکید به تقوا در ذیل آیه تأکیدی بر عدم‌تجاوز از حدّ است؛ یعنی مقابله به مثل نباید شکل 
انتقام‌حویی به خود گیرد. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود خدای سبحان برای ابلاغ پیام آیه چند تأکید به کار 
برده است: به صیغُ امرآوردن» استفاده از مادة علم» تعلیل» آوردن نْ» تأکید مجدد بر تقوا"* و به این 
ترتیب» تأکید بر عدم‌انتقام‌جویی کرده است. 


دو. آوردن الا: آلا. مرکب از همزة استفهام و لای نفی است و برای تحقیق جمله مابعدش می‌آید که 


۷ زرکشی. البرهان ۰4۲۰/۲ 

۸ ساء: ۵۸. 

۳ مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه ۳۱/۳ 

۰ درویشی» «ارزیابی منطقی جایگاه اصول اعلامیه حقوق بشر در حقوق و اخلاق». ۹۵. 
۱ بقره: 146 

۲ زرکشی, البرهان ۰4۲۰/۲ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۰۷ 
این معنای تأکید است. "* چنان‌که در آیة ۱۳ سورة بقره آمده است: «ر دا قل له آمئوا ما من لاس قالوا 
من کُمَا من الما آلا هم ملسم و لک لبعلَمُون ؛ و چون به آنان گفته شود همان‌گونه که مردم 
ایمان آوردند» شما هم ایمان بیاورید. می‌گویند: آیا همان‌گونه که کم‌خردان ایمان آورده‌اند. ایمان بیاوریم؟ 
هشدار که آنان همان کم خردان‌اند. ولی نمی‌دانند.» 

این آیه, کسانی که ایمان مزمنان را تمسخر می‌کنند. به‌شدت توبیخ می‌کند و با آوردن مواردی از این 
دست. بر سفیه‌بودن آن‌ها تأکید دارد: الاء لَْ» ضمیر هُم و حرف لکن. نتیجه اينکه تمسخر ایمان مزمنان» 
جزء رذایل اخلاقی است که به‌شدت تقبیح و سرزنش شده است و با هشداری که توسط «ا[۷» مطرح 
می‌کند. اهمیت موضوع را در چشم مخاطب دوچندان می‌کند. 

سه. آوردن آما شرطية تفصیلیه: «م» حرفی است که معنای شرط دارد و به همین دلیل با «فا»ی 
جواب همراه است و فایدة آن در کلام؛ تا گنل ات۹۹ ماتتد و اما من بخل و استَفنی کت 
بالحشنی قستس و تانق و ما یغنی عنه لها تردّی»؛** در این آیه. خداوند با آوردن «آمًا» تأکید 
می‌کند که انسان‌هایی که بخواهند با بخل‌کردن غنی شوند» دچار عسری می‌شوند که عمل به کارهای نیک 
را بر انسان تنگ و دشوار می‌کند» درنتیجه به اعمال خوب توفیق پیدا نمی‌کنند" * و با بیان نتيجة کار که 
همان تنگی و سختی است و با «فا» آمده و درحقيقیت حواب «آمً|» است. می‌خواهد مخاطب را از 
بخل‌ورزیدن بر حذر بدارد. 

چهار. آوردن لام ابتدا: لام ابتدا؛ مفتوح است و برای تأکید و برطرف‌ساختن شک شنونده عنوان 
می‌شود و همواره صدارت طلب است. مگر آنکه آغازگر حمله. یکی از حروف مشبه‌بالفعل باشد؛ ۲* مانند 
آیة شریفة: «َاسَْمیتو بالصر و الصَلاة رها لیر لا علی الْحَاشمینّ؛ از شکیبایی و نماز یاری جویید و 
به‌راستی این گران است» مگر بر فروتنان.»۸* 

باتوجه‌به این آیه. صبر و نماز دو موضوع مهم برای کمک‌گرفتن در سختی‌ها و مشکلات و همچنین 
رسیدن به پیروزی هستند؛ چراکه ویژگی صبر که از بات نفس ایجاد می‌شود. مشکلات و سختی‌ها را 
کوچک می‌کند. 

در ادامه» عبارت «وَها لیر لا ی الْحَاشعینَ» که علت استعانت است را با آوردن لام مفتوح 


۳ زرکشیی البرهان ۰۲۱۱/۶ 

معصومی؛ مهذب مخنی اللبیب عن کتب العاریب؛ ۰۳۷۸۳۶ 
0 لیل: ۸ا۱۱. 

7 قرشی بنابی» تفسیر احسن الحدیث» ۲۵۵/۱۲ 

۷ شرتونی» مبادی العربیق ۰۱۰۷/6 


۸ بقره: 40 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


تأکید می‌کند تا بر بزرگی آن دلالت داشته باشد؟* و این اتفاق» با صبر و نماز حاصل می‌شود که این خود. 
بیانگر عظمت و اهمیت صبر است که با آوردن لام ابتدا در ابتدای کلم «کبیره» که تأکید بر بزرگی 
استعانت می‌کند» صبر را هم پراهمیت جلوه می‌دهد؛ چراکه صبر و نمازه سبب به‌وجودآمدن استعانت 
ی کتویاه: 

پنج. آوردن لام جحود: لام جحود که بعد از نفی واقع می‌شود. فقط برای تأکید نفی است؛ "* مثل آية 
شریفة: «...فَمّا ان ال مهم و لکن کارا أَسَهُم یظلمون؛ ...خدا بر آن نبود که به آنان ستم کند. ولی 
آنان بر خود ستم روا می‌داشتند. ٩۱»‏ 

آیه با تأکیداتی که دارد. در مقام یادآوری سرگذشت ملل گذشته و جریان نابودی آنان به‌سبب تکذیب 
پیامبرانشان در اثر پیروی از هوا و خودستایی است تا اینان آسوده‌خاطر نباشند که عذابی مانند عذاب آنان 
بر ایشان فرود نمی‌آید"* و در اینجاء با آوردن لام در عبارت «لیظلمهم» تأکید می‌کند که مجازات این افراد 
اک اون نه‌تتها نشانة ظلم خداوند نیست؛ بلکه به این ترتیب به بح صفت اخلاقي تکذیب اشاره 
می‌کند که در اثر هوای نفس و خودستایی به وحود می‌آید تا مخاطب را از آن باز دارد. 

شش. آوردن تأکید معنوی: تأکید معنوی با الفاظی از این دست می‌آید: نفس عین کل اجمع» 
جمیع. کلاء کلتا و فایده‌اش» رفع توهم مجاز و عدم‌شمول است؛ ۳* مانند سخن الهی: «ر لت یی قلوبهم 
ّفت مافی الرض جَمیقا ما مت بَیْن قلوبهغ و لک له لت ینغ اه عزیز حکیم؛ ومیان 
دل‌هایشان الفت انداخت که اگر آنچه در روی زمین است همه را خرج می‌کردی» نمی‌توانستی میان 
دل‌هایشان الفت برقرار کنی» ولی خدا بود که میان آنان الفت انداخت؛ چراکه او توانای حکیم است.»** 

در این آیه خداوند با استفاده از لفظ «حمیعاً» خطاب به پیامبر(ص) تأکید می‌کند که مزمنان برای تو 
پبس هستند؛ به‌دلیل آن مهربانی و الفتی که در آن‌ها وحود دارد و سبب اتحاد آن‌ها می‌شود و از پس آن 
می‌توان به پیروزی رسید و در اهمیت آن؛ همین بس که فقط خداوند می‌تواند اين الفت را در قلب‌ها ایجاد 
کند و نمی‌توانند انسان‌ها حتی اگر تمام ثروت جهان را بدهند. دل‌ها را نسبت به هم مهربان کنند. 

هفت. آوردن سوگند در کلام: سوگند در میان اسلوب‌های تأکید» بالاترین درحه را داراست و کسی 
که سوگند یاد می‌کند با قرینکردن گفتار خود به شیء ارزشمند» آن را به پذیرش نزدیک می‌سازد. به‌دلیل این 
98 حسینی همدانی؛ انوار درخشان» ۰۱86/۱ 


۰ زرکشیی البرهان ۰۳۷۰/4 

۱ توبه: ۷۰ 

۲ طبرسی. مجمع البیان ۰۷۵/۵ 

۳ شرتونی» مبادی العربية ۲۷۲۳۰/۶ ۰۳۳ 
6 انفال: 1۳ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۰۹ 
شتخ کا کید و ایحاد پیوند میان درستی گفتار و شرافت چیزی که به آن سوگند یاد می‌شود سوگند ساده‌ترین 
گواه برای اثبات یک مدعاست که گاه جایگزین گواه و دلیل نیز می‌شود. ** 

سوگند در نزد نحویان جمله‌ای است که با آن. خبر تأکید می‌شود. حتی آن‌ها گفتار خدای متعال: «اذا 
جاءک المافقونَ الوا تشه نک سول اللّه و ال یم ایک سوه وال هد لْتافقین َکبُون» 
چون منافقان نزد تو آیند گویند که گواهی می‌دهیم توواقعاً پیامبر خدایی و خدا [هم] می‌داند که تو واقهاً 
پیامبر او هستی و خدا گواهی می‌دهد که مردم دوچهره سخت دروغ‌گویند.»"* را سوگند شمرده‌اند؛ گرچه 
در آن, اخبار از گواهی‌دادن خدا بر کذب منافقان است؛ ولی چون برای تأکید خبر آمده قسم نامیده شده 
9 

خداوند با چند تأکید؛ ازقبیل قسم. سل در لکاذبون» آوردن انْ» شهادت الهیء آوردن حمله به‌صورت 
اسمیه» تصریح می‌کند که منافقان علی‌رغم تطابق کلامشان با واقع دروخ‌گو هستند؛ در واقم» دايرة کذب با 
این تأکیدات. وسیع‌تر بیان شده است. 

هشت. آوردن لام جواب قسم: لام جواب قسم؛ در جواب قسم مذکور یا محذوف می‌آید و مانند 
خود قسم. متضمن تأکید است به‌ویژه آن‌گاه که با «قد» و نون تأکید همراه شود؛ مانند آیة شریفة: «لْلَْن 
فی مراکم و سکم و تمعن من لین آوثاالکتاب من فلکم و من ای آشرکوا آذی گنیر و ان 
تصبووا و توا فان لک من عَزم مور قطعاً در مال‌ها و جان‌هایتان آزموده خواهید شد و از کسانی که 
پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [نیز] از کسانی که به شرک گراییده‌اند [سخنان دل] آزار بسیاری 
خواهید شنید و[لی] اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید. اين [ایستادگی] حاکی از عزم استوار [شما] در 
کارهاست.»** که در آن. حرف لام و نون مشدد آمده است که بیانگر تأکید و اهمیت مطلب است وبا این 
افعال» خداوند بر قطعیت این آزمایش‌ها تأکید می‌کند"" و مخاطب» باتوحه‌به این تأکیدات می‌تواند به 
اهمیت صبر و تقوا که نتیجه عزم استوار است. پی‌ببرد؛ چراکه در ساية آن انسان می‌تواند در براببر این 
آزمایش‌ها سربلند بیرون آید. 

ب. تأکید جمله فعلیه (تأ کید در مسند): این تأکید عبارت است از: 


یک. آوردن حرف قد بر سر فعل ماصی و مضارع: «قد» بر سر فعل آورده نمی‌شود» مگر آنکه 


0 خرقانی. «حکمت‌های سوگند در قرآن». ۹6. 
17 منافقون: ۱. 

۷ زرکشی, البرهان» 4۵/6 

۸ آل عمران: ۰۱۸۲ 

.64۳/۵ طالقانی پرتوی از فرآن»‎ ٩ 


۰ /نشریه علوم قرآن و حدیث, سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


شنونده را مشتاق شنیدن آن کند. البته بر سر فعل مضارع به‌شرط مجردبودنش از جازم و ناصب و حرف 
تنفیس داخل می‌شود و با قرینه. معنای تأکید می‌دهد؛ "" مانند کلام الهی: «1 تلم اه یرک الّذٍی 
ون هم لا یبوک و لک یمین بات له یَضُحَلُون* به يقین می‌دانیم که آنچه می‌گویند تو را 
سخت غمگین می‌کند» در واقع آنان تو را تکذیب نمی کنند» ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند.»1۲ 
که علم الهی. خود قرینه‌ای است بر اينکه «قد» در این آیه. به‌معنای تقلیل نیست؛ بلکه به‌معنای حقیقت و 
قطع است. در آیهُ فوق. خداوند. پیامبر خود را از ناراحتی‌هایی که بر اثر تکذیب مخالفان متحمل می‌شد. 
تسلی بخشیده است و با آوردن «قد» بر سر فعل «نعلم» بر زشتی تکذیب پیامبر تأکید رم کی ۱۳۳ 

دو. نون تا کید ثقیله و خفیفه: دربارة تأکیدکردن به‌وسیلة نون تأکید ثقبله و خفیفه می‌توان گفت: 
چنان در تأکید اهمیت دارند که گویی گوینده دو یا سه بار فعل را تکرار می‌کند؛ " مانند کلام الهی: «وّ ما 
نا ات عی ال ود هدانا ناوضر علی ما یمونا وی له یل اون چرا بر خدا 
توکل نکنیم و حال آنکه ما را به راه‌هایمان رهبری کرده است؟ و البته ما بر آزاری که به ما رساندید شکیبایی 
خواهیم کرد و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند.»** 

«و لنصبرَ؛ را می‌توان نتیجه‌گیری از توکل به خدا و هدایت خداوند دانست و می‌فرماید: چون هدایت 
شدیم و همچنین به خدا توکل داریم و در حق‌بودن راه خود شکی نداریم» با تأکید عنوان می‌کند در مقابل 
اذیت و آزاری که بر ما وارد می‌کنید. صبر خواهیم کرد*" که برای بیان تأکید این ویژگی» از نون تأکید ثقیله 
استفاده کرده است. 

سه. آوردن «لّن» بر سر فعل برای تأ کید نفی: هرگاه کسی بگوید: (لاآبرح) و بخواهد آن را برای 
زمان آینده موْکٌد کند. می‌گوید: (لن آپرح)؛"" مانند آیة شریفة: «قال رب بما مت علی فَلن آَحُونَ ظهیرا 
ری کدر ان موسی با تأکیدی که توسط «لن» صورت گرفته است. به شکرانة عفو خداوند و 
تمام نعمت‌هایی که دارد» می‌فرماید که: هرگز از مجرمان پشتیبانی نمی‌کند و همیشه یار و ناصح مظلومان 
خواهد بود." پس می‌توان گفت: باتوجه‌به آنچه که در شاخص مقايسه عبارت‌ها مطرح شد. مبنی‌بر 


۰ شرتونی» مبادی العربیق ۰۳۳۰/6 

۱ انعام: ود 

۲ طباطبایی. ترحمة تفسیر المیزان ۰۸۸/۷ 

۳ زرکشی البرهان ۴۳۳/۲ت۴۳۴۱؛ شرتوتی» مبادی العربيق 4/6 4۵. 
6 ابراهیم: ۱۲. 

0 قرشی بنابی» تفسیر احسن الحدیث ۲۸/۵ 

7 زرکشی. البرهان 1۳/۲ 

۷ قصص: ۰۱۷ 

1۸ مکارم شیرازی: تفسیر نمونه ۳/۱۲ 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۱۱ 
اولویت این شاخص نسبت به شاخص‌های دیگر لذا صفت شکر مقدمه‌ای برای نصح و خیرخواهی و از 
آن بالاتر است و خداوند با آوردن «لن» که نفی ابد می‌کند. بر عدم‌پشتیبانی بر مجرمان ویاری مظلومان 
تأکید می‌کند. 

چهار. آوردن مفاعیل مطلق تأکیدی و نوعی و عددی: در آیة: «قال یاب َاتقصض ریا عَلی 
|خوتک فیکیدوا تک کیدا الط لأدنسان َو بینْ ؛ [یعقوب] گفت: ای پسرک من! خوابت را برای 
برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگی می‌اندیشند» زیرا شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است.»*1 

مفعول مطلق نوعی» مفید تأکید است و در این آیة شریفه. حضرت یعقوب که میزان حسد برادران 
یوسف را راجع به ایشان می‌دانست برای برحذرداشتن یوسف(ع) از عنوان‌کردن خوابش نزد برادرانش با 
آوردن «کیدٌ» که مفعول مطلق است» سخن خود را تأکید می‌کند تا حضرت یوسف(ع) را از کید و حیلة 
پرادران برحذر دارد و در ادامه» این مکر و کید را به شیطان نسبت می‌دهد؛ چراکه شیطان به‌دلیل عداوتی که 
با انسان دارد آن را در دل انسان‌ها قرار می‌دهد. لذا می‌توان گفت: حسده مقدمه‌ای برای کید و حیله است. 

۲ 0 ۳. تقدیم و تأخیر 

در قرآن کریم» برخی الفاظ مقدم یا موخر از جایگاه خویش آورده شده‌اند. این کار علاوه بر اینکه 
اصولی است و بر اعجاز بیانی قرآن دلالت دارد. بر زیبایی اسلوب و شیوایی تعبیر نیز می‌افزاید. در قرآن 
دربارة مقدم و مژخری که سبب ابهام در فهم معنا نشده» فواید مختلفی برشمرده‌اند؛ مانند ۲ تشریف» 
تبرک» تعظیم» مناسبت» سبقت. سببیت» کثرت ترقی از ادنی به اعلی» تدلی از اعلی به ادنی و تأکید و 
تشویق. آنچه ملاک بحث ماست. تأکید و تشویق است؛ مانند مقدم‌داشتن تزکیه بر تعلیم در فرمودة 
خداوند: «گما سنا فیکُم سول منم توا کم آیاتما و یرفیک ولمم الکتاب و الْحکُمة..؛ 
همان‌گونه که در میان شما فرستادگانی از خودتان فرستادیم که آیات ما را بر شما تلاوت می‌کند و شما را 
پاک می‌گردانند و کتاب و حکمت را به شما م ی‌آموزند...»۲ 

در قرآن کریم. چهار بار به‌صورت صریح در چهار ای جداگانه. تعلیم و تزکیه در کنار هم ذکر شده که 
از این چهار مورد. فقط در یک مورد آن. «تعلیم» مقدم بر تزکیه آمده است"۲ و در سه مورد دیگن ۲۳ 
«تزکیه» مقدم بر تعلیم آمده است. باوحود اينکه تعلیم مقدمهٌ تزکیه است و تاعلم نباشد و شخص عالم به 


.۵ یوسف:‎ ٩ 
۰۳۳۸۱4۷ سیوطی, تفسیر الحلالین»‎ ۰ 
۰۱۵۱ بقره:‎ ۱ 
۰۱۲۹ بقره:‎ ۲ 


۳ بقره: ۱۵۱؛ حمعه: ۲+ آل عمران: 4 


۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۱۱ 


اخلاق و افعال نیکو نباشد. تزکیه حاصل نمی‌شود. اما از باب تأکید و اهمیت موضوع. تزکیه مقدم بر تعلیم 
ذکر شده است؛ چراکه تزکیه ازنظر رتبه و مقام. مقدم بر تعلیم است و نسبت به تعلیم» اصل و غایت و 
هدف است.۲۶ 

 . ۲‏ ماده «امر» 

از دیگر معیارهای موثر در کشف اولویت‌های اخلاقی در قرآن مادة «امر» است. «امر» لفظی است 
عام برای همه افعال و اقوال که معنای آن طلب فعل است از کسی که مقامش پایین‌تر است؛ خواه به‌طور 
حقیقی با ب‌زعم خودش. ۲۹ خداوند در قرآن در بعصی از موارد» از فعل «یوصی» و در بعضی موارد از مادة 
«امر» استفاده می‌کند و اين دو با هم متفاوت است؛ مثلا درآ شریفة: «ر له ما فی السَمَاوَات و ما فی 
الرضٍ و مد وی ای تا الکتاب من کم و کم آن انوا له ون تراد له ما فی السَمَاوا 
و فا وضو گان ل عا دار تور یسان‌های اج خوومن اسستاداوخاست رسابه 
کات که پیش از ما به آنان کتاب داده شده و [نیز] به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید و آگر کقبر, 
ورزید [چه باک که] آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است. از آن خداست و خدا بی‌نیاز ستوده آصفات] 
اتنت ۱۲۰۵ 

واژة وصیت در قرآن کریم. در دو معنای اخلاقی» به‌معنای موعظه ونصیحت به کار رفته است و در فقه. 
به‌معنای سفارش فردی به وصی خودش برای رسیدگی به اموال و کارهای باقيماندة بعد از مرگ اوست. 
وقتی در معنای اخلاقی به کار می‌رود» معنای عرفی یک سفارش و توصیه است اما زمانی که خداوند 
می‌خواهد دستور به انجام کاری دهد. از مادة «امر» استفاده می‌کند تا اهمیت مطلب را بیان کند؛ مانند یه 
شریفه: «ٌ له یم آن ود الَمَائَات...»:۲" خدای سبحان با واژة «یأمر» امر فرموده که امانت‌ها را به 
اهلش برگردانید. ازاین‌رو مبالغه و تأکید معنایی که در این ماده وحود دارد. بسیار بیشتر از مادة سایر افعال؛ 


مثلاً «قول» پا (وصی» است. 


شناسایی مفاهیم اخلاقی و اهمْ و مهم آن و برداشتن گام‌های تربیتی برای تربیت نفوس افراد جامعه, 
به‌درستی اتفاق نمی‌افتد» مگر آنکه بتوان مفاهیم اخلاقی را طبقه‌بندی کرد و برای اين مهم ابتدا باید منطقی 


طباطبایی» ترجمة تفسیر المیزان 1۷/۱ 4. 
۰ مظف اصول الفقه ۰۳۲۲/۱4 

۲ نساء: ۰۱۳۱ 

۷ سساء: ۵۸. 


دهقانی فیروزآبادی و دیگران؛ منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم/ ۱۱۳ 

ارائه شود که از طریق آن بتوان مفاهیم اخلاقی را دسته‌بندی کرد. 

در این راستاء به بیان منطق استکشاف طبقه‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن کریم از طریق شا خص‌هایی 
همراه با مثال‌هایی از آیات قرآنی پرداختیم که عبارت‌اند از: ۱. شاخص تکرار که به دو بخش لفظی و 
معنوی تقسیم می‌شود؛ ۲. شاخص حصر که با سه شیوة نفی و استثناء استفاده از نما و آتما و به‌کاربردن 
حروف عطف (بل» لکن و لا) به آن پرداخته شده است و شاخص‌های تفصیل, تشبیه» مقایسه عبارت‌ها و 
مضمون‌ها که با چهار عنوان مقایسة عبارت‌هاء تأکید. مقدم و مزخر و مادة «امر» بررسی شده است. این 
تنوع معیار برای رسیدن به مفاهیم اخلاقی در سایر پژوهش‌ها وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که راه‌های 
استنتاج در یک سطح نیستند و بعضی از این شاخص‌هاء اصل حاکم و مقدم بر دیگری به شمار می‌روند؛ 
مثل حصر یا مقایسهُ عبارت‌ها (با اولویت علت و معلول» سبب و مسبب) که تا زمانی که وجود دارند. 
نوبت به سایر شاخص‌ها نمی‌رسد و بعضی از این شاخص‌هاء در فرض نبود شاخص‌های دیگر معنا پیدا 
می‌کنند و لحاظ می‌شوند. 

بر اساس مثال‌های ذکرشده. می‌توان خصایل اخلاقی «نصح» و «شکر» را به‌ترتیب حزء بالاترین 
فضایل اخلاقی شمرد؛ با این استدلال که اگرچه تقوا پرنکرارترین فضیلت اخلاقی است. اما باتوجه‌به آية 
۳ سور آل عمران که نتیجه تقوا را شکر بیان می‌کند» می‌توان گفت: شکر از تقوا بالاتر است و در مرحلة 
بعد. باتوجه‌به یه ۱۷ سورة قصص که نتیجة شکر را نصح و خیرخواهی بیان می‌کند و در آیة ۱۱۰ سورة آل 
عمران برتری امت اسلامی را نسبت به سایر امم در صورت داشتن خصلت نصح و خیرخواهی در بین 
مسلمانان می‌داند» می‌توان این گونه گفت که صفت اخلاقی نصح. بالاتر از شکر است. 

البته شایان ذکر است که برای نتیجه‌گیری نهایی اه و مهم مفاهیم اخلاقی و به‌منظور آنکه بتوان حامعة 
اخلاقی را در عمل شاهد باشیم. باید در گام بعدی باتوجه‌به این شاخص‌ها با جست‌وجو در آیات قرآن به 
استقصای کامل آیات اخلاقی و سپس به دسته‌بندی و سطح‌بندی مفاهیم اخلاقی قرآن پرداخت. 
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رطم‌ممج‌مناطانظ 4عندمم‌ناعمد:1 
۸۱۳۱20 ۷۵ موب عم تحطعفظ متمت تحطمهها! وتا تطهوردر تونبمم فرش صفتوعنا رتطعتجد۲ 
.95-25 ,2014/1392 ععصصصنگ ,10 .ملظ -تکمعلو ت‌ولبهو 12 
۰ :1۷۲ 2022/10/0179 عقل طتبطی تطد روط عطق مقرتمق؟ تمنجمطلد1 رتصنطی لد 
۰ ۴/۵۱ تحطحصهقصت؟ نیم له تاصولنا مه وی تسردی ,لمصصمطن)۱ رتصجیی مها آزنع۲ 
۰ ,:تتطال۸ نصمیطه ۲ بطق سل تجموطو ٩‏ رصوکمدی 
4۰ رگای۲ تطعت یت طاچتنک1 خصععطه؟ بمقیلویللمیر موم مصصعطنت)۱ رتصیردون آظ 
2۰ مهتم اه طنهیق 27 قرط ۲2 تاصفظ عون له چوه/ ورن عشبق3 حطا فحفصطه عتق۳ حطا 
۰ ۹201 1۲27 تاه .اعنگ لد مین ,مان صطا 4مصصجطت)۱ رتتچصه]۷ صطا 
۰ ۲07 نصنم) ,وچ له 12 دب« وواطل‌لش لد طتطه12 .مصصوطه)۱ صطز همصطه .طردجیا م۱۷ صط 
۰ رت ت۲۳ تحرقط .تصقاما تاه عطفد له معنععه ۱۵ نهیم) 1قو 2 کعطی7 طم" صطة صععمل! بعطنطگ صطز 
:4 محمل ‏ -له عظ تاظ م2 .4حصصفا! صطذ لت وا رتنمطمهز[ 
.3 مهورتسال تن طنشه عظ تسصفظ وه .مصصوعوله)۱ صطز تلم رتمعزس[ 
91-6۰ ,2005/1384 هصندو٩‏ ر11 .۲ .توب ۷۵ 12021 رمجسیج) عم مصموتی تحقطاعصه‌ناط صمعماط رتمعممیقط1 
تدش له طاجعق1 2 "2رطاً عع۲ :صمصدحما مو«مصله مقسنظ .تمد لمصصوجت)۱ صطا عنفوظ 4مصصمطب بتعنازه/( 
1403-4۰ /1983-1993 
.4 7/۵ تصقآع] اه حانیااه ععن تصفعطع؟ .لممت‌صهب تلو ستجواط رتمقیتطک صنعقاه/۱( 
٩.:, 160۰‏ خصععطه؟" ,طتو شلد نیت موه طتطمل له تلو ن ۸۷ طدطه و۱ 4۰مصط رتصتجکم]۷ 
,4 لا" تتطمها تصعیطع؟ ترولمزط ترچ جلاک تقطه تطنا 
صقصا تطمنطتطعوط مب تطعنتقهه ترتطم‌عنفعه ۱۷۵ تجصیج) وداطله مرمصععلد .تقد لمصصمطن۱ تمد طقطون۸( 
4 بصن 5۲ وقطن) .تصرتصنط1 
.1 -مطق؟ تطخان1 :صفتطه 1 .مر ۸۸ توموطیو .4مصصفطن۷ رصکب۷ 
بعلزله عون نصظ .متصچق له عتنطوسد صنصه عتعف له 173 .4مصصججنت)۱ صطد مصصوطت) رتفتطم2 مت 


(1-۰ 
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8۰ ما۹ مقطت) .مق رتلن قصوز نصیم) وله لقوا بعفنظ ممصصهطن رتداکفچت۱( 

,15 تیه تمهیی یاه عون رمعیطه؟ ,4صویلهل۲۵ تطه۷ همجمج بر لعاملعصع .متی تمه 

۰ مت ۲۳ مقطن .تمطانظ تلعرصظ خصمتطه؟ .تقو معط قحلم له ,تطقصنظ تطعمسنه6 
.جنک تطمداط نعمونا 5٩‏ مقبل-له طتتدطه زا ۶وجت لاله .لمصصوجطن۱ صطذ صرفعنظ رتمقطولعا طنطعقظ 
:4 صصه ۲ معط 

بطقوطهنحعط ننححطمه :عقنگ مقروظ ود« تمقه/2 صل عم لملووامق اه تلم للم تمصصعطن هزم 
زوز 7/۵ 

.ت۱2 تعه)۱ تسجعهل تقد تصمطع؟. مطوولعصله قسمه تفقل۲ موجن رتمقتمک‌صمعع۱ طناقو 
1-37۰( 

ما۸ تنفصی که عم هام نط؟ ده تمدکهشمجه؟ ترحطتطاطه تلماط؟ بل به طتمعلمی رتمتطه۷ مقصاهه 
عصهنه هد هصتنوه بش1 .م۱( تلفعلو تولنصوه1 ر مدنوقاط‌له جطصتلله ت۱۳ تعطقدت رانا تعوعه معط 
117-12۰ ,2016/1394 

بعلزله عون عنه‌عمصهونا مگ له دطوتلله لوجه0) موم تلوب طقلت کجلم ۸ مت رمدلردو 
.1-142( 

۰ دراه حون تصیم) نمی 2 ۸۸2۵2۵7 .4تحعف؟ رتمتهطه 

6۰ ]اه مرععه ۱۷۵ تاصقظ .صرولولولله 7 صتنالده لد رتنعرن6 

,نگ خحقط) عمط عوقل( تصفیطه۲ ,مقییل اه و7 ۶ مقروله مرو ححعف صطا لففط تمتفطه 
1-94-1372 

تحقطن تصقاعاه طمداحه معتععه ۱6۵ :یم مجع له ملد شرطمهن ره مرمع ممصصمطن۱ رتوقطمقه]" 
:4 ,با و۴ 

بل ه طتزه/7 4مصصوجه)۱ سمل( .له تمنیلامک؟ .معصتله قمقلول کجمعطعی تلم فمصصمطنا تسمصقطد۲ 
.12 9( 

62۰ ,باقطقطن) ]قطن تقطعتاصا تصقطمی تتحلتنطگ نصمنطه؟ .مقسیم 22 پرتینوظ لنهطه)۱ رصووتاع؟" 


۰ 2-۳۱1۲ توّنا :صعظ وی له تا ۶ محطلسق 2 ملحطفظ صطا 4مصصمطت)۱ رتطعی ات7 


